
تحلیل ساختارى حکایت دقوقى در مثنوى مولانا 
فاطمه امامى1

چکیده

«دقوقى» عنوان بیست و نهمین داستان از پنجاه و چهار حکایت دفتر سوم مثنوى است. مولانا در 

این حکایت در 381 بیت به یکى از مباحث مهم عرفانى پرداخته است.

داستانى که با نقد و بررسى آن مى توان به گوشه ها و زوایایى از هنر داستان پردازى مولانا دست 

یافت. این مقاله بر آن است تا با تحلیل عناصر داستانى حکایت دقوقى و بررسى آشنایى زدایى در آن 

به بخشى از بوطیقاى قصه پردازى مولانا بپردازد.

مهم ترین نکات تحلیلى، بیان تبارشناسى داستان و بررسى عناصرداستانى چون: راوى و زاویه ى 

دید، درون مایه ى طرح و پیرنگ، و سایر عناصر داستان است، که سبب دست یابى به نتایج مهم در 

این پژوهش شده است.

کلیدواژه ها: مولانا مثنوى دقوقى عناصر داستانى.

1- عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رودهن، ایران
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مقدمه

ــتانى حکایت دقوقى از جهات مختلف مورد بررسى  ــاختار داس در این پژوهش س

قرار گرفته است.

مثنوى از آثار منظوم عرفانى تمثیلى است که مولانا با شیوه ى تعلیمى آن را به نظم 

کشیده است. شیوه ى مولانا در سراسر حکایت ها و تمثیل هاى مثنوى داراى ویژگى هاى 

ــى آن ها مى توان به یک الگوى ساختاراى مشابه در شیوه ى  ــترکى است که با بررس مش

داستان پردازى او دست یافت. شیوه اى که در بررسى هاى نوین داستانى با عنوان بوطیقا 

ــاخت عناصر داستانى به ویژه  ــود. ساختار روش مند در پرداخت روس از آن یاد مى ش

ــیوه ى ساختارمندى که داراى الگوهاى  در حکایت هاى بلندى چون حکایت دقوقى ش

ــترکى با عناصر داستانى امروزى است. عناصرى چون: راوى و زوایه ى دید، طرح  مش

و پیرنگ، کیفیت روایت، زبان داستان، لحن و بیان نتایج رژف ساختى و بن مایه اى که 

در این رو ساخت و فرم و الگو قرار مى گیرد.

ــتانى است که پژوهشگران از منظرهاى متفاوت به آن  حکایت کرامات دقوقى داس

پرداخته اند و به نظر مى رسد که بررسى عناصر و ساختار داستانى و آشنایى زدایى گفتار 

نیز از منظرهایى است که مى توان به آن پرداخت.

«لقَدکانِ قصَِصِهِم عِبرَه لاُِولى الاَلباب» «سوره ى یوسف، آیه 111»1

نقش قصه در مثنوى

ــت. حقیقت معنى که با افهام عام فاصله  صورت قصه در مثنوى غایت مقصود نیس

دارد با قصه به اذهان تقریب مى جوید مولانا خواننده را از اقلیم حس به عالم ماوراى 

ــت با  ــت. در نمایاندن معانى ممکن اس ــاند چرا که قصه از عالم حس اس حس مى کش

انکار منکران و معاندان مواجه شود پس نمى توان عین حقایق را بیان کرد.
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گــــفته آیـــد از زبـــان دیــــگران بهـــتر آن باشــــد که ســـر دلبران  

نیکلسون1382،80 

هر کسى فرا خور استعداد خود درکى از قصه دارد به همین سبب در ساختار قصه 

ــت  تصرف مى کند. مولانا لفظ را ظرف مى داند و معنا را مظروف، حکایت ابزارى اس

براى انتقال معنا فرم و عناصر و حوادث آن در درجه ى دوم اهمیت قرار دارد.

بــحر مـــعنى، عـــنده ى امُُّ الکـــتاب حـرف ظرف آمد، درو معنى چو آب  
نیکلسون 1382، 100

قصه در مثنوى دو جنبه دارد:

1ـ صورت و ظاهر قصه: از مآخذى اقتباس شده، مولانا تصرفاتى در اصل و داستان 

ــرده و رمزهایى تقریر مى کند. تفاوت صورت قصه ها میزان تصرف گوینده را معلوم  ک

مى کند (البته در داستان ما کاملاً متفاوت است و هیچ منبعى به دست نیامد)

ــد صورت غایت مقصود نیست بلکه سرقصه  ــر قصه: همان طور که گفته ش 2ـ س

ــاند. در نتیجه قصه نوعى تعلیم عرفانى  ــت آنچه خواننده را به اوج حقایق مى رس اس

عملى است.

معـــنى انــدر وى بــسان دانه اســت اى بــرادر قصه چــون پیمانه است 

ننـــگرد پیمـــانه را گــرگــشت نـقل دانـــه ى مـــعنى بگیــرد مرد عقل 
نیکلسون 1382، 300

                                       

 خلاصه ى داستان دقوقى 

دقوقى عارفى است اهل سفر، او در این سفر، هدف خود را دیدار یار در بشر، دیدار 

قلزم در قطره و آفتاب در ذره معرفى مى کند. به ساحلى مى رسد و ناگهان در ساحل دریا، 

هفت شمع با نورى حیرت آور که تا آسمان مى رسد، بر او نمایان مى شود. مردم این نور 

ــمع بدل مى شوند و سپس آن یک  ــمع به یک ش را نمى توانند ببینند. ناگهان، آن هفت ش
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شمع به هفت شمع تغییر صورت مى دهد. دقوقى از دیدار این منظره، بى هوش مى شود 

ــاعتى در بى هوشى به سر مى برد، آن هفت شمع به هفت مرد نورانى که نورشان به  و س

آسمان مى رسد، تغییر چهره مى دهند. آنگاه آن هفت مرد بدل به هفت درخت مى شوند، 

درختانى با شاخه هاى بسیار و پر برگ و میوه هایى آبدار. دقوقى حیران از خود مى پرسد 

ــنه از کنار این درختان مى گذرند و آن را نمى بینند.  ــنه و گرس ــانها، تش چرا هر روز انس

دقوقى جلوتر مى رود، آن هفت درخت به یک درخت بدل مى شود.

سپس مى بیند آن درختان براى نماز صف کشیدند و دیگر بار آن هفت درخت به هفت 

مرد بدل شدند. دقوقى با حیرت به آنان نزدیک مى شود تا بداند کیستند، سلام مى کند. آنان 

نامش را مى  برند و سلام مى گویند. دقوقى در مى ماند که نامش را از کجا مى دانند.

ــبب سرگشتگى اش را مى دانند و مى گویند  ــرافى که بر ضمیر او دارند، س آنها، با اش

ــت برمى گزینند و رو به دریا نماز  ــرار عالم باخبرند. او را به امامت جماع ــان از اس عارف

مى گزارند. در میان نماز، دقوقى، چشمش به دریا مى افتد، کشتى اى در بند امواج سهمگین 

این سو و آن سو کشیده مى  شود و ساکنان کشتى از بیم موج و مرگ شیون مى کنند.

ــوز نماز آنان پایان نیافته،  ــان نماز براى نجات آنان دعا مى کند و هن ــى، در می دقوق

ــد. آن هفت تن مى پرسند که: دعاى چه کسى اهل  ــتى به سلامت به ساحل مى رس کش

ــتى را رهانده است؟ دقوقى روى برمى گرداند مى بیند اثرى از آن هفت تن نیست.  کش

دقوقى سالها در آرزوى دیدار روى آنان اندوه مى برد، اما هرگز نشانى از آنان نمى یابد. 

(زمانى 5731، 894-994)

 

تبارشناسى

حکایت دقوقى از مفصل ترین حکایات مثنوى است که حدوداً 183 بیت را به خود 

ــت. اما این دقوقى کیست؟ و مولانا این شخصیت را از کجا یافته و  اختصاص داده اس
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قهرمان حکایت خود کرده است؟

ــه تن به نام دقوقى به چشم مى خورد. دو تن از  بطور کلى در کتب تراجم و رجال، س

آنان به اوائل و اواسط قرن هشتم (هـ) تعلق دارند و بدیهى است که نمى توانند مورد اشاره ى 

مولانا باشند. مى ماند یک دقوقى که از نظر زمانى تناسب کاملى با زمان مولانا دارد آن هم 

ــت و به احتمال قوى مولانا در این  به نام ابوعبدالمنعم بن محمدبن ابى المضاد دقوقى اس

حکایت به او نظر داشت است تنها در یک مأخذ آمده یعنى کتاب المثتبه آتى الذکر که آن 

هم مطابق نظر قزوینى، همان شخص مقصود ذکر مولوى است. (فروزانفر 011،7631-701) که 

در سال 046 هـ ق در قید حیات بوده و در حَماه (شهرى در مغرب سوریه) اقامت داشته 

است. یعنى محّل اقامت او در نزدیکى آسیاى صغیر و شهر قونیه (اقامتگاه مولانا) بوده است. 

البته این سخن بدان معنى نیست که عین وقایع و مشاهدات و مکاشفاتى که مولانا در این 

حکایت به دقوقى نسبت مى دهد واقعاً از او باشد، چه شیوه ى مولانا در نقل حکایت اینست 

ــتگان نیز آمده با نبوغ حیرت آور خود، چنان  ــاده که شاید در کتب گذش که از حکایتى س

تصویرى از آن مى سازد که انصافاً افهام و عقول را مات مى کند.

ــرح حالى از او در هیچ یک از  ــت که ش دقوقى در زمره ى مجاهیل و خاملانى اس

ــافرتى که جهت تکمیل  ــت مولانا در مس ــت و ممکن اس مآخذ و تذکره ها نیامده اس

تحصیل علوم ظاهر به حلب و شام (سال 836 926) کرده با دقوقىِ مذکور ملاقات نموده 

باشد. (فروزانفر 701-011،7631)

پس مى توان گفت که دقوقى، کسى نیست جز خود مولانا و هموست که مکاشفات 

و واقعات روحانى خود را از زبان دقوقى بیان کرده است. (زرین کوب 7731، 382)

 

تحلیل

ــت. موضوعى  ــت به یکى از مباحث مهم عرفانى پرداخته اس ــا در این حکای مولان
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ــتان در شروح مختلف مثنوى از دیدگاه هر  ــاختار معنایى داس که به دلیل رمزوارگى س

شارحى متفاوت است. به هر روى وجه مشترك تمامى آن ها توجه به موضوع «وحدت 

ــت، در حالى که به نظر مى رسد که  ــتن کثرات به نقطه ى وحدت» اس وجود» یا «پیوس

نظر جولیان بالدیک درباره ى ساختار معنایى مثنوى با ارزش ترین و صادق ترین باشد. 

بالدیک، مطابقت موضوع کلى هر دفتر مثنوى را با یکى از شش پسر در الهى نامه عطار 

ــابورى مى داند. مثنوى والاهى نامه هر دو یک طرّح را دنبال مى کنند. موضوع دفتر  نیش

ــوم عقل، دفتر چهارم علم، دفتر پنجم فقر و  اول مثنوى نفس، دفتر دوم ابلیس دفتر س

دفتر ششم توحید است. (صفوى 33،8831) با توجه به اعتقاد بالدیک قطعاً موضوع اصلى 

ــت. اما جایگاه اصلى این حکایت یعنى حکایت دقوقى نیز  ــوم مثنوى عقل اس دفتر س

دعاست. و سیر خطى داستان هاى دفتر سوم مثنوى براساس دو داستان پیشین حکایت 

ــتان به آن اصرار دارد موضوع: «قضاى الهى»،  کرامات دقوقى که مولانا نیز در این داس

ــرایط و چگونگى دعا که داعى سالک را  ــت. و ش «رضاى به قضا» و تغییر آن با دعاس

ــتان ها عبارتند از: «صفت بعضى اولیاء که  ــاند. این داس تا مرحله ى تکامل و فنا مى رس

ــؤال کردن  ــکام و دعا و لابه نکنند کى این حکم را بگردان» «قصه س ــد به اح راضى ان

بهلول آن درویش را»، و بالاخره «قصه ى کرامات دقوقى»

مولانا در این حکایت تمثیلى و پرُ راز و رمز اهم مباحت عرفانى و تصوف از قبیل 

ــى و ابَدانِ هَوَر قلیایى،  ــد روح در قوالب مثال ــدت وجود، اتحاد نورى اولیا، تجس وح

ــفات و واقعات و غیره را با کلامى  ــوت خلق به نحو تجلى، و مکاش ظهور حق در کس

فخیم و ماهرانه به نظم کشیده است.

ــتان تجربه ى روحى  ــت. داس ــد قصه ى دقوقى، قصه ى خود مولاناس به نظر مى رس

ــه تصفیه ى روحى،  ــت یافتن ب ــگام که او تلاش مى کند تا با دس ــت در آن هن مولاناس

ــاختن آن، لایق دعاى «استجب» شود. اما داستان کرامات  ــت آوردن دل، آینه س به دس
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دقوقى داستان سفر روح است چرا که مکان و زمان و حوادث آن هرگز در عالم بیرون 

ــود. به همین دلیل در تبارشناسى داستان دقوقى  و جغرافیاى عالم مادى حادث نمى ش

در منابع و مآخذ پیش از مثنوى ما در هیچ یک از منابع ردپاى داستان را نمى یابیم.

ــتان عدد هفت جایگاهى  ــتان دقوقى: در این داس تأثیر و جایگاه عدد هفت در داس

ویژه دارد. انسان داراى پنج حس است که به آن حواس پنج گانه مى گویند. حس دیگرى 

ــتقیم با  ــم مى گویند که ارتباطى مس غیر از این پنج حس وجود دارد که به آن حس شش

ــریع و هوش مندانه انسان از دنیاى اطرافش دارد. متفکران امروزى حس  دریافت هاى س

دیگرى را بررسى کرده اند به نام حس هفتم و آن چیزى نیست مگر عشق.

ــتن از حواس دنیاى مادى و استفاده از حس ششم  ــتان دقوقى با گذش در این داس

ــتى، تلاش مى کند در پایان با پافشارى به  ــمردن لحظه ها براى نجات کش در غنیمت ش

دریافت شگفتش از دنیاى بیرون، خودش مى ماند و پروردگارش و تمامى حس هاى او 

به یک حس یعنى حس هفتم، رسیدن به عشق مطلق پروردگار مى انجامد.

در این داستان مولانا عدد هفت را در قصه اش به بازى نمى گیرد بلکه آن را به عمد 

و به قصد، درباب آنچه مقصود اوست مى گنجاند و با استفاده از شگفتى اعداد در کنار 

واژگان ادبى به مقصود خود دست پیدا مى کند.

و مطلب مهم دیگر آنکه این عدد هفت در داستان در میان عناصر چهارگانه خداوند 

یعنى: (آب (دریا) / خاك (آدمى یا همان مردان) / باد یا هوا (هم بادى که سبب غرق 

شدن کشتى مى شد و هم هوایى که سبب سوختن شعله شمع مى گفت) / آتش (شمع)، 

در حال گشتن است.

در واقع این عدد از 3 اصل خلاق (عقل فعال، ضمیر منفعل و حس مشترك) و 4 

ــى متناظر را در برمى گیرد (هوا = آگاهى، آتش = اراده،  ماده که 4 عنصر و قواى حس

آب = عاطفه، زمین= اخلاق)، تشکیل شده است. تقسم 7 به دو جزء یعنى 3 روحانى و 
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4 مادى بارها و بارها در هرمنوتیک قرون وسطایى به کار رفته است. (شیمل 141،4631)

ــه هفت عدد از همان جنس  ــت که از یکى بودن تبدیل ب ــم، این عناصرى اس و مه

ــوند و دوباره از هفت بودن به یکى بودن باز مى گردند و این پیچش و چرخش  مى ش

تا پایان قصه ادامه پیدا مى کند.

پس کشتى، کشتى روح دقوقى است که با دعاى دقوقى نجات پیدا مى کند وى خود 

ــاند، مى بینیم که هنگامى که دقوقى به عقب  را از کثرت مى رهاند و به وحدت مى رس

ــاید بتوان هفت مرد را رمزى از هفت  ــت ش باز مى گردد. از آن هفت مرد خبرى نیس

مرحله ى عرفان دانست که او آن هفت مرحله را در کسوت مردان مى بیند و به سرعت 

این مراحل را طى مى کند و به وحدت مى  رسد.

ــتى جان او) و تزکیه نفس او و به  ــاید این عبادت است که سبب نجات او (کش ش

وجود آمدن خلوت معنوى او با پروردگار مى شود.

ــاختن آن، لایق دعاى  ــت آوردن دل، آینه س تلاش دقوقى براى تصفیه روح، بدس

«استجب» شدن به نتیجه مى رسد. 

 راوى و روایت 

ــتان با راوى است. که در تحلیل  ــیر خطى روایت، نقطه شروع داس ــى س در بررس

ــبب تمایز شیوه ى  ــتان س ــگردهاى متفاوت در روایت داس ــتفاده از ش توانمندى ها اس

گفتارى در بیان داستان هاى یک نویسنده یا شاعر با نویسنده و شاعر دیگر مى شود.

ــتان ها که مرتبط با مفاهیم و معانى داستان مورد  ــاختارى داس یکى از نقاط قوت س

توجه قرار مى گیرد استفاده از زاویه ى دید صحیح است که، در آن روایت داستان شکل 

مى گیرد و قوت آن سبب قدرت بیانى داستان مى شود.

ــت که  ــیوه اى اس زوایه ى دید Point of view یا زاویه ى روایت نمایش دهنده ى ش
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نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مى کند و در واقع رابطه ى 

نویسنده را با داستان نشان مى دهد. (میرصادقى 683،0831)

ــت و نهاد  ــیع و بیکران اس روبرو قرار گرفتن دقوقى در برابر دریا: دریا پهنه اى وس

پاکى و تزکیه است. دریا پهنه اى وسیع و عظیم است و انتهاى آن ناپیدا و به تعبیرى در 

پایانى ترین قسمت دریا (خط افق) جایى که آسمان یکى مى شود.

به نوعى مى تواند مسیرى باشد که دقوقى به وسیله آن به پروردگار خود متصل مى شود. 

نکته جالب و مورد توجه دیگر آن است که بیشتر آفریده هاى پروردگار با سرى رو 

ــمان او را نیایش و ستایش مى کنند، تنها موجودى که سر بر خاك مى آورد و در  به آس

ــارى به نیایش پرودگار مى پردازد و در حضور او نماز مى خواند  ــرم و خاکس نهایت ش

انسان است.

ــمع را مى بینیم که سر به آسمان دارد و شعله مى کشد و  ــتان در ابتدا ش در این داس

بعد از او درختان را مى بینم که دست بر آسمان دراز کرده اند و به نیایش مى پردازند و 

در نهایت انسان که سر به زیر مى اندازد و نماز مى گذارد.

ــغول پروردگار است متوجه درون خود  ــان در حالى که سر به زیر دارد و مش انس

ــود و گویى  ــود و به تزکیه نفس مى پردازد در این میان دقوقى متوجه خود مى ش مى ش

وجود خود را مانند کشتى در حال غرق شدن در آب مى بیند و در حال نماز از خداوند 

براى نجات کشتى جان خود کمک مى طلبد.

 راوى و روایت در داستان دقوقى

ــت. درهم  ــگردهاى قصه پردازى حائر اهمیت فراوان اس ــتان دقوقى از نظر ش داس

تنیدگى بخش هاى داستانى و غیرداستانى به این حکایت شکلى خاص بخشیده است. 

ــت به ویژه در داستان دقوقى  در هر دو بخش، حضور راوى در مثنوى انکار ناپذیر اس
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ــتان دقوقى است و تمامى اجزاى تشکیل  ــمت هاى مختلف داس راوى، عامل پیوند قس

دهنده ى روایت به صورت غیرمستقیم، ما را به سوى او راهنمایى مى کند. راوى است 

ــت که با انتخاب زوایاى دید متفاوت  ــه  هاى مولانا را تجسم مى بخشد. اوس که اندیش

ــتان جهت مى دهد و  ــراى فهم روایت و داس ــت به خواننده ى خود ب ــف روای و مختل

پیوسته از میان امکانات مختلفى که براى گزینش در اختیار دارد، پاره هایى را انتخاب، 

ــى مى کند. حضور راوى سبب مى  شود که  ــمت ها و بخش ها چشم پوش و از برخى قس

زمان مندى داستان دقوقى و رابطه ى منطقى بین پاره هاى گوناگون حوادث حفظ شود. 

ــون دخالت او در روند  ــکل هاى گوناگ ــن حال، میزان مراتب حضور راوى و ش ــا ای ب

ــتان مى تواند بسیار متفاوت باشد. استفاده از زوایاى مختلف در روایت این امکان  داس

را در اختیار راوى قرار مى دهد که بتواند درباره ى چگونگى حضور خویش در داستان 

ــار خواننده ى خود قرار  ــم اطلاعاتى را که مى خواهد در اختی ــرى کند؛ حج تصمیم گی

دهد، تعیین نماید؛ انگیزه هاى شخصیت هاى داستانى را آشکار یا نهان سازد؛ در دنیاى 

ــتان راوى در زیر زبان شخصیت  ــود یا خود را پنهان کند مثلاً در این داس متن ظاهر ش

ــاى کل در بعضى جاها  ــود. مثل زمانى که راوى یعنى دان ــتان پنهان مى-ش اصلى داس

دقوقى و گاهى خود مولاناست و در واقع در میان داستان شناور است و با تغییر مداوم 

زاویه هاى دید موجبات پویایى و تحرك داستان را فراهم مى سازد.

ــت نمایى، زیبایى و در نتیجه  ــلاوه براین گونه گونىِ زوایاى دید موجبات حقیق ع

لذت بخشى روایت را فراهم مى سازد و ضمن محو کردن یکنواختى کسل کننده روایت 

ــبب مى شود خواننده در خواندن متن احساس کند که براى انتخاب و فهم،  محض، س

آزادى کامل دارد و به هیچ وجه اسیر هدایت نویسنده نیست.

زاویه ى دید یکى از ابزارهاى توانمند و کارگشاى نویسنده است. نویسنده به وسیله 

آن بین روایت، راوى و خواننده، ارتباط ایجاد مى کند.
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ــوى شناخت  ــک نبوغ الهام گونه ى مولانا و هنرمندى ذاتى وى، او را به س بدون ش

ــت او بدون اینکه  ــت آن راهنمایى نموده اس ــه ى دید و نقش و اهمی ــودآگاه زاوی ناخ

تکنیک ها و ارکان داستانى را بداند این هنرمندى را به کار برده است. 

مولانا در این داستان با توجه به تکنیک هاى امروزى داستان پردازى به روشى کاملاً 

ــتثنایى دست زده است و آن استفاده از شیوه ى روایت زاویه ى دید تلفیقى است که  اس

ــتان از این هنرمندى بهره مى جوید زاویه ى دید تلفیقى،  ــتین داس او از همان فراز نخس

ــود این زوایاى دید عبارتند از: الف:  ــت، اما سیر خطى داستان حفظ مى ش و متغیر اس

ــن مایه ى اصلى قصه داناى کل  ــاى کل نامحدود: در واقع روایت کننده ى اصل وب دان

ــت. ب: داناى کل محدود به شخصیت اصلى داستان (سوم شخص مفرد)  نامحدود اس

ــخصیت را دقوقى بردوش مى کشد در واقع علت اصلى که به این  که بار اصلى این ش

ــخص مفرد را دارد داناى کل محدود مى گوییم این است  ــوم ش ــخص که نقش س ش

ــت. پ: اول شخص مفرد.  ــتان بردوش اوس ــمت عظیمى از بار اصلى داس که یک قس

ــخصیت به دقت به روایت صحیح میزانسن  هاى اصلى  ــى: این ش ت: داناى کل نمایش

ــتان مى پردازد. البته از این موضوع نباید غافل بود که مولانا در پردازش میزانس ها  داس

و فضاهاى سورئال بسیار چیره دست است. ج: دیالوك و مونولوگ: تک گویى بیرونى 

ــخصیت دقوقى بر عهده دارد. البته این گونه  و تک گویى درونى: هر دو تک گویى را ش

ــخصیت اصلى قصه است،  ــخصیت دقوقى در جایگاه ش ــد که چون ش به نظر مى رس

ــپارند. چ: جریان سیال ذهن.  ظریف ترین و عمیق ترین نوع چالش راوى را به او مى س

ح: تداعى آزاد. (میرصادقى 0831، 883)

بیان روایت قصه ى دقوقى در خط سیر روایى داستان از آغاز تا پایان متناسب با هر 

ــمت از قصه، از فراز آغاز تا بند پایانى داستان کاملاً دقیق، حساب شده و در خور  قس

ــت. گویا در دوره ى مولانا، استفاده از تکنیک هاى  ــاختار برگزیده شده اس مفهوم آن س
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ــتان مى باشد که مولانا با شکلى فرا هنجارى و  ــتانى، یکى از فرایندهاى هنرى داس داس

ــت. این معلم زمینه ى عالم عرفانى در  ــتان خویش به کار برده اس غریب آن را در داس

این داستان فرا خور تعلیم هر بخش از مطالب عرفانى خود از زوایه ى دید متناسب آن 

ــتفاده کرده است براى بیان دقیق تر و جزئى تر شگردهاى روایى او با آوردن جدول  اس

کامل به تبیین ساختار روایت در زوایه دید پرداخته مى شود.

همانطور که گفتیم زوایه دید یا روایت، در اصل نمایش دهنده ى شیوه اى است که 

نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مى دهد و در واقع رابطه ى 

نویسنده را با داستان نشان مى دهد.

ــت. در بخش نخست داستان  ــتان دقوقى دائم در حال تغییر اس راوى قصه در داس

که قرار است شماى کلى در نظر خواننده روشن شود، راوى سوم شخص مفرد است. 

کسى که از بیرون این قصه را روایت مى کند و شروع کننده ى قصه است یعنى نویسنده 

ــتفاده مى کند که با تسلط بر تمام زوایاى داستان  از زوایه ى دید داناى کل نامحدود اس

ــتان 62 مرتبه در 601 بیت در حوزه ى روایى  ــروع به روایت مى کند و تا پایان داس ش

داستان حضور مى یابد و با بیان ارزش گذارى و قضاوت خود مفاهیم ارزشمند خویش 

را درباره ى موضوع دعا مطرح مى کند.

در واقع به نظر مى رسد که کسى از دوردست ها دریچه اى را به روى ذهن خواننده 

مى گشاید که این دریچه به لحاظ دور بودن آنچنان که باید دل را آرام نمى کند و چشم 

ــود مولانا جایگاه راوى را تغییر  ــوازش نمى دهد. در آن هنگام که دل آرزده مى ش را ن

ــتان یعنى دقوقى به روایت  ــخصیت اصلى داس ــد. داناى کل از دریچه ى دید ش مى ده

مشغول مى شود و از داناى کل محدود به شخصیت دقوقى استفاده مى کند. یعنى مولانا 

ــاید و سخن آغاز مى کند و دل خواننده را به  ــخص مفرد زبان مى گش از جایگاه اول ش

صمیمیت مى کشاند که خواننده احساس غریبى نکند در اینجا نویسنده «مولانا» همه ى 



 شماره 14، زمستان 551391

ــخصیت هاى داستان یعنى دقوقى نقل مى کند و از  ــتان را از زاویه ى دید یکى از ش داس

ــتان نگاه مى کند و اعمال و رفتار آن ها را  ــخصیت هاى دیگر داس زوایه ى دید او به ش

مورد قضاوت قرار مى دهد. خواننده گوش جان تیز مى کند براى زمانى که ایزد یکتا در 

ــخن مى گوید. بعد از آن مولاناست  جایگاه داناى کل نامحدود جلوه گرى مى کند و س

ــپارد تا باز قصه از زبان اول شخص مفرد روایت شود  که قصه را به خود دقوقى مى س

و عظمت کلام را به صمیمیت بدل کند بعد از آن مولانا براى عظمت کلام به جلوه ى 

ــخن  پروردگار دخیل مى بندد و از زبان پیامبر در جایگاه داناى کل نامحدود لب به س

ــخص روایت کننده تغییر مى کند و  ــاید این نوع روایت ادامه پیدا مى کند اما ش مى گش

ــى (ع) بیان مى کند بعد از این مولانا مجدداً دست به دامان  ادامه کلام را حضرت موس

شخصیت اصلى قصه مى شود و بعد از آن شخصیت راویان قصه را تغییر داده و گوى 

و میدان را به دیو و مردم مى سپارد و در پایان براى اینکه مجدداً فضاى گرم و صمیمى 

قصه را بازسازى کند به راوى سوم شخص مفرد از زبان دقوقى مى پردازد.

ــده را مانند ماهى کوچک  ــردازى با این که در ابتدا ذهن خوانن ــن گونه روایت پ ای

ــه این فضا با همه ى  ــا این امنیت را ایجاد مى کند ک ــرگردان مى کند ام در تنگ آبى س

ــانى اش در چهارچوبى هر چند گسترده محصور مى باشد. شاید بتوان اثبات کرد  پریش

ــیوه ى روایت آنها در شکل کلى روایت یعنى  ــتان دقوقى و ش که راوى در روایت داس

داناى کل مولانا و دقوقى هر سه در واقع یک شخصیت یعنى همان مولانا باشند که در 

تبارشناسى اشاره کوتاهى به آن شد.

ــور مى یابد و داناى کل با  ــتان در 86 بیت حض ــى 51 مرتبه در صحنه ى داس دقوق

ــتفاده از شخصیت دقوقى، به شخصیت پردازى، بیان عمل هاى داستانى و ذکر درون  اس

ــتان مى پردازد و آن جایى که لازم است که داناى کل براى تعیین مفاهیم و  مایه ى داس

تفهیم مسائل مطرح شده گزارشى بى کم و کاست ارائه کند به عنوان داناى کل نمایشى 
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وارد عرصه ى داستان مى شود. در اینجا مولانا به تجزیه و تحلیل روانى و خصوصیات 

ــتان نمى پردازد و نمى تواند به «تک-گویى» با تشریح آنچه  ــخصیت هاى داس خلقى ش

ــتان تقریباً  ــا چگونگى آنچه مى گویند، بپردازد داس ــخصیت ها به آن فکر مى کنند ی ش

ــان دهنده ى اعمال و رفتار قابل رویت و تصویرپذیر  ــت و نش یکپارچه گفت و گوس

شخصیت ها، درست همان طور که بر صحنه ى تئاتر از بازیگران مى بینیم. 

در این نوع از گفت و گو دو یا چند شخصیت به صورت متناوب شرکت مى کنند و 

با بیان اندیشه ها و نظرات خود و ضمن پرسش ها و پاسخ هاى گوناگون عمل داستانى 

را پیش مى برد. در گفت و گوهاى طرفینى داستان دقوقى در 463 مورد طرفین گفت و 

گو شرکت دارند که از آن جمله: در سه مورد درخت و مردم،... پرداخت هنرمندانه ى 

ــا توصیف صحنه و  ــت و مولانا ب ــیده اس ــتان ویژگى نمایش بخش گفت و گو به داس

زمینه پردازى بر این ویژگى قوت بخشیده است و در این شیوه ى گفت و گو مولانا از 

ــتفاده کرده است و نمایش هر پرده، خواننده را  ــى به طور کامل اس زوایه ى دید نمایش

پیاپى براى ادامه ى خواندن داستان برانگیخته است و با تمهیدات گوناگون اگرچه بیان 

وى رمزى است اشتیاق و کنجکاوى خواننده را از پیش بیشتر نموده است.

ــى در این داستان با درون بینى دقیق، به ذکر و توصیف جزئیات و  داناى کل نمایش

ــتان است.  ــتان مى پردازد و وى راوى گزارش گر حوادث داس صحنه هاى مختلف داس

ــخصیت هاى داستان بیرون مى رود، اما در مورد اعمال و رفتار  گرچه مولانا از ذهن ش

ــت و مى تواند هر جا چیزى اتفاق بیفتد  ــاء» و «داناى کل» اس بیرونى آن ها «فعال مایش

ــته و حال شخصیت هایش  به خواننده بگوید و تمام اطلاعات ضرورى درباره ى گذش

را به ما بدهد.
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جدول بسامدى آمار حضور راوى در داستان دقوقى 

ف 
راوى (نوع) ردی

تعداد دفعات 
حضور در روایت 

تعداد ابیات 
روایت 

تعداد بیت در هر بار حضور 
براى آن بخش خاص

160 بیت 206 مرتبه داناى کل1
1/15/1/5/5/0/5/0/5/0/5/3/6/4/5/1/1/4/3

/8/4/2/56/7/1/6/4/15/1

66/36/18/12 بیت 3 مرتبه مولانا 2

68 بیت 15 مرتبه دقوقى 3

4/2/1/1 بیت 3 مرتبه خداوند 4

9/2/7 بیت 2 مرتبه پیامبر 5

6/5/1 بیت 2 مرتبه موسى 6

2/2 بیت 1 مرتبه اجزاى درخت 7

5/5 بیت 1 مرتبه دیو 8

6/2/4 بیت 2 مرتبه مردم 9

11/5/1/2/2/1 بیت 5 مرتبه هفت مردم 10
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ف
ردی

طرفین گفت وگو

ت
د بی

دا
تع

تغییر متکلمموضوع بحث
مخاطب متکلم 

داناى کل به دقوقىتوصیف دقوقى و سفر او3خوانندهداناى کل1

دقوقى به داناى کلتوصیف سفر از زبان دقوقى3خوانندهدقوقى2

داناى کل از زبان پیغمبرتوصیف صفات نیک دقوقى4خوانندهداناى کل3

داناى کل از زبان پیغمبرتمثیل ذکر جزء و کل تداعى آزاد7خوانندهداناى کل4

خود مولانا بازگشت به قصهتمثیل ذکر در توصیف على (ع)1خوانندهداناى کل5

خود مولانا بازگشت به قصهبازگشت به داستان1خوانندهداناى کل6

نقل قول مولانا از زبان دقوقىتوصیف دقوقى و هدف او4/5خوانندهداناى کل7

2/5خدادقوقى8
مناجات با خدا در طلب خاصان حق 

گفت وگو
پاسخ خدا از بان مولانا

دوباره سخن گفتن دقوقىجواب حضرت حق به دقوقى2دقوقىحضرت حق9

دقوقى از 10
زبان مولانا

راوى نامشخصدر بیان عشق حق4خدا

راوى نامشخصدر توصیف صواب و ناصواب6خوانندهمولانا11

12
داناى کل 

نقل قول از زبان موسىبیان تمثیلى داستان موسى تداعى آزاد1خوانندهمولانا

تغییر به داناى کلبیان طلب خضر گفت وگو1خوانندهموسى13

پاسخ به موسىبیان عزت و جاه موسى گفت وگو3موسىداناى کل14

تغییر به داناى کلدر بیان دلیل طلب خضر و عشق حق5داناى کلموسى15

داناى کلبازگشت به داستان1خوانندهداناى کل16

نقل از زبان دقوقىبیان دلیل سفر دقوقى0/5خوانندهداناى کل17

18
داناى کل از 
زبان دقوقى

سخن راوىسفر دقوقى1/5خواننده

داناى کل 19
یاراوى

پاسخ دقوقىچرا پا برهنه مى روى0/5دقوقى

تغییر به داناى کلدلیل رفتن و عشق0/5دقوقىداناى کل20

داناى کل21
در مقابل 
تغییر از داناى کل به دقوقىتوضیح و تبیین سخن دقوقى5خواننده

22
داناى کل از 
زبان دقوقى

34خواننده
بیان آغاز سفر و دیدن 7 شمع در 

ساحل
بیان کلام اجزاى درخت از زبان 

دقوقى
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23
دقوقى از 

پاسخ خداوند به درختاندعوت به درك درست وجود آن ها2مردمزبان

1درختخداوند24
هدایت الهى شامل حال مردمان غافل 

نیست
تغییر متکلم ß دقوقى

پاسخ مردم به دقوقىدعوت به هدایت درك درختان1مردمدقوقى25

دقوقىانکار کرامت دقوقى از سوى مردم2دقوقىمردم26

توصیف حالات مردم منکر و مقایسه 11خواننده دقوقى 27
خود با 

دقوقى به داناى کل 

از داناى کل به مردم خطاب به دقوقى که منکران را رها کن 5دقوقى داناى کل 28

4دقوقى مردم 29
انکار درخت و باغ مورد ادعاى دقوقى 

مردم به دقوقى از سوى مردم 

دقوقى 30
مردم 
منکر 

دقوقى به داناى کل تعجب دقوقى از انکار آن ها 4

داناى کل به دقوقىدعوت با بازگشتن به داستان 1دقوقى داناى کل 31

بازگشت به داستان 1 درخت شدن 7خواننده دقوقى 32
7 درخت 

دقوقى به خدا

خدا به دقوقى الهام کلام الهى 1دقوقى خدا 33

دقوقى به 7 مرد ادامه داستان 7 مرد شدن 7 درخت 3خواننده دقوقى 34

1دقوقى قوم 7 مرد 35
جواب سلام گفتن به دقوقى از سوى 

7 مرد به دوقى 7 مرد 

72 مرد دقوقى 36
تعجب دقوقى از اینکه هفت مرد او 

را شناختند 
دقوقى به 7 مرد 

7 مرد به دقوقى پاسخ هفت مرد به دقوقى2دقوقى 7 مرد 37

دقوقى به 7 مرد سخن گفتن مرد به دقوقى71 مرد دقوقى 38

بیان آرزوى اقتدا به دقوقى از سوى7 2دقوقى 7 مرد 39
مرد

7 مرد به دقوقى 

76 مرد دقوقى 40
بیان آروزى صحبت 7 مرد از سوى 

دقوقى به 7 مرد دقوقى

1دقوقى 7 مرد 41
پذیرفتن صحبت هفت مرد از سوى 

دقوقى
7 مرد به دقوقى 

دقوقى به داناى کل در بیان هم صحبتى با 7 مرد 12خواننده دقوقى 42

داناى کل توضیح مولانا درباره ى پیشواى آگاه15دقوقى داناى کل 43
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داناى کل مولانا در تبیین فهم و بصیرت درست 11مخاطب داناى کل 44

مولانا مدح حسامالدین چلپى12چلپى مولانا 45

مولانا مدح اولیا مدح خداست18خواننده مولانا 46

36خواننده مولانا 47
ادامه داستان دقوقى (نماز) که گریز 

مولانا به بیان

15خواننده مولانا 48
ادامه قصه دقوقى نماز او افغان اهل 

کشتى
نقل قول داناى کل از زبان دیو 

نقل قول 49
داناى کل 

نهیب به مردمى که در هنگام مصیبت 5مردم کشى
دعا میکنند

دیو به داناى کل 

50
داناى کل 
به نقل از 
پیغمبر 

داناى کل اشاره به حدیث نبوى دارد 2خواننده 

داناى کل توضیح حدیث پیامبر4خواننده داناى کل 51

تمثیل در تبیین حدیث نبوى تصورات 6خواننده داناى کل 52
مردم حازم

داناى کل 

1خواننده داناى کل 53
ادامه داستان دقوقى (شفاعت جهت 

دقوقى به داناى کل خلاص اهل کشى) 

9خدا دقوقى 54
مناجات و دعاى دقوقى براى نجات 

اهل کشتى 
دقوقى به داناى کل 

در توصیف دعاى خالصانه ى دقوقى 7خواننده داناى کل 55

دقوقى به داناى کلدعاى نجات اهل کشتى 1خدا دقوقى 56

داناى کل مقایسه ى دعاى دقوقى و اهل کشتى 56خواننده داناى کل 57

داناى کل به 7 مرد بازگشت به داستان 2خواننده داناى کل 58

گفت وگو درباره ى بوالفضولى که در 5با یکدیگر هفت مرد 59
کار خدا شد 

7 مرد به دقوقى 

دقوقى به داناى کل غیب شدن 7 مرد 6خواننده دقوقى 60

داناى کل حسرت دقوقى در غیب شدن مردان 4خواننده داناى کل 61

طلب و دعاى حقیقى 8دقوقى داناى کل 62

لحن (بررسى لحن در نوع روایت داستان)

ــتان دقوقى هم کمى عجیب به نظر مى رسد و توجه را به این  ــى لحن در داس بررس
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ــیار ساده و به زبانى عادى است بعد بر حسب  نکته جلب مى کند که گویى در ابتدا بس

ــمت حکایت لحن دقوقى و  ــود. در این قس ــر وارد هفت مرحله ى عرفانى مى ش تقدی

راوى اصلى قصه لحنى عارفانه مى شود. سپس هنگام صحبت کردن دقوقى با خداوند 

ــود. سپس شخصیت اصلى  ــانه مى ش ــود. لحن دقوقى ملتمس لحن مناجات گونه مى ش

ــه از طرف مخاطبانش یعنى هفت مردان مورد تحقیر قرار مى گیرد. و بالاخره لحن  قص

دقوقى لحنى حیرت زده مى شود. بعد از این لحن هفت مردان حالت توبیخ آمیز مى یابد.

و بالاخره این لحن دقوقى است که حالتى ملامت زده پیدا مى کند. و همان طور که 

مى بینیم لحن در این حکایت درست هفت مرحله را طى مى کند.

1

2

3

4

5

6

7

8
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پلات داستان دقوقى

نقطه شروع داستان:

ــروع مى شود و در  ــخصیت دقوقى و نوع نگرش او به دنیا ش ــتان با معرفى ش داس

لابلاى آن تصمیمى را که او مى گیرد اعلام مى کند.

اپیزود اول:

از جایى آغاز مى شود که دقوقى تصمیم مى گیرد سفر خود را آغاز کند. در این حال 

شرح تصمیمى که او براى به سفر رفتن مى گیرد را توضیح مى دهد. 

اپیزود دوم:

ــد و با یک شمعى روبرو مى شود که  ــمت دقوقى به ساحل دریا مى رس در این قس

روشن است و در حال سوختن.

اپیزود سوم:

ــمع تبدیل به هفت شمع مى شود و این هفت شمع تبدیل  دقوقى مى بیند که این ش

به هفت درخت مى شوند و این هفت درخت تبدیل به یک درخت مى شود و این یک 

ــوند که به دقوقى اقتدا  درخت تبدیل به یک مرد و در نهایت تبدیل به هفت مرد مى ش

کرده و نماز مى گذارند.

نقطه اوج:

نقطه اوج قصه جایى است که دقوقى هنگام خواندن نماز روبه روى دریا با کشتى 

ــود و در این میان در درگاه پروردگار براى نجات  ــدن روبه رو مى ش در حال غرق ش

آنها دعا مى کند.

نقطه عطف:

ــامدى که رخ داده است  ــت که مردان نمازگزار با این حال دقوقى و پیش زمانى اس
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روبرو مى شوند.

اپیزود چهارم:

دقوقى براى آنها دعا مى کند و خداوند آنها را نجات مى دهد.

اپیزود پنجم:

مردان به دقوقى اعتراض مى کنند.

اپیزود ششم:

دقوقى سعى مى کند این مردان را متوجه تصمیمى که گرفته بکند.

فاجعه:

ــود که هیچ کدام از آن مردان حضور ندارند و خودش  ناگهان دقوقى متوجه مى ش

در برابر دریا تنها است.

پایان: 

دقوقى به سعادتى که در طلب آن بوده دست پیدا مى کند.

نقطه اوج

Plot
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نتیجه و جمع بندي 

ــتان پردازى در مثنوى مولانا به دلیل  ــى شگردهاى گوناگون داس 1ـ مطالعه و بررس

ــتان پردازى  ــوى و هنرمندى ذاتى مولانا در بهره گیرى از فنون داس ــت روایى مثن سرش

اهمیت فوق العاده دارد.

ــت که  ــب روایت، یکى از ابزارهاى توانمند و کارگشاس ــیوه ى مناس 2ـ انتخاب ش

نویسنده ى آن مى-تواند بین روایت، زاویه ى دید. راوى و خواننده ایجاد ارتباط کند و 

موجبات لذت بخشى روایت خویش را فراهم سازد.

3ـ با تحلیل داستان هاى مثنوى از نظر ویژگى هاى زوایه ى دید در روایت، مى توان 

نکات زیر را به عنوان نتیجه مطرح کرد.

الف شیوه ى روایت در داستان دقوقى شیوه اى چندگانه و شناور و ترکیبى است و 

در این شیوه روایت دائم میان راوى و شخصیت اصلى داستان (دقوقى) و دیگران جابه 

ــود. ب بخش هاى داستانى و روایى و گزارشى داستان دقوقى از نظر شیوه ى  جا مى ش

ــیال ذهن و آوردن داستان در داستان تأثیر  ــت. پ ویژگى  جریان س روایت متفاوت اس

بسزا در شیوه ى روایت مولانا گذاشته است.ت مولانا این داستان خود را با بیان ماجرا 

از زبان نویسنده، راوى آغاز مى کند، پس از 50 بیت پس از شروع داستان به بهانه هاى 

گوناگون (که ذکر شد) به شیوه ى روایت دگرگون شونده و غیر ثابت روى مى آورد و 

جهان داستان خویش را به تناوب با استفاده از نگاه قهرمانان وراوى شکل مى دهد.ث 

ــتان و راوى ارتباطى انکارناپذیر دارد.  ــاختار داس انتخاب راوى با موضوع روایت، س

ــود.) ج در مواقعى که مولانا به بیان اندیشه هاى  ــعى شد در طول مقاله اثبات ش (که س

ــنده» روبرو  ــم اینکه به ظاهر با روایت «راوى نویس ــى خویش مى پردازد به رغ عرفان

ــتیم در واقع بیان بدون نقطه رواى است. چ تغییر راوى گاه کاملاً نظام مند صورت  هس

ــود که خوانده آن را احساس نمى کند. ح راوى  مى گیرد و گاه چنان پنهانى انجام مى ش
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ــت فکرى خاص به  ــده، جه ــتان، میزان و حجم اطلاعات ارائه ش ــر زمان مندى داس ب

ــیر وقایع داستانى و آوردن داستان در داستان در این حکایت بسیار  خواننده دادن، تفس

مؤثر واقع شده است.

ــتفاده از گفتارهاى معمول و غیرمعمول  4ـ هنجارگریزى اعجاب انگیز مولانا در اس

در سطح ظاهر و باطن داستان که برتر است از الگوهاى نوین و امروزى آشنایى زدایى 

ــت مانند اتفاقى که امروزه به سر داستان نویسى افتاده عمل مى کند. البته  گفتارى. درس

ــتان نویس امروز از هر زاویه ى دیدى که بهتر بتواند مقصود و هدف خود را نشان  داس

بدهد بهره مى گیرد و خود را مقید به زاویه ى دید معینى نمى کند. درست کارى که در 

قرن هفتم مولانا انجام مى دهد. حکایتى با زاویه ى دید شناور. 

5ـ نحوه ى ارتباط مولانا و مخاطب:

ــت ها. ب: روش جلب مخاطب و تغییر سطح اندیشه او از ظاهر  الف: ایجاد گسس

ــتان به بن مایه اصلى رها ساختن روایت خطى داستان و قطع آن است تعامل متن  داس

ــتان، مخاطب با گسستن از روال  ــیال ذهن + جریان سورئالیستى داس با مخاطب و س

منطقى از جریان تک بعدى سرگرم کننده داستان به پیام واقعى مى رسد.

6ـ در تبارشناسى بینامتنى قصه مأخذ و منبعى براى داستان بیان نشده است و همه 

ساخته خود مولاناست تداعى روایت رویاى واقعه گونه خود اوست.

ــتدلال در آن در بین گفت و گوها کم است اما  ــت، اس ــتان رمزى اس 7ـ چون داس

ــت و سیر گفت و  ــر اس در کلام مولانا براى تبیین جایگاه دعا به زبان الهى نه زبان بش

گو بوسیله ى داناى کل گویا با یک خط کاملاً مرئى پیش از داستان به این سو هدایت 

مى شود تا نتیجه ى اصلى گرفته شود.

ــت و مولانا با ظرافت و  8ـ این گفت و گوها از حوصله ى مخاطب عام خارج اس

هوشمندى این مطالب را براى مخاطب خاص خود بیان مى کند.



66 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــتان: در این گفت و گوهاى به ظاهر طولانى و شاید به نظر دشوار از  9ـ درك داس

حیث رمزى شیوه طرح داستان به قدرى قوى است که مخاطب تا پایان جذب و جلب 

ــود و تا پایان آن را رها نمى کند حتى اگر درك درستى از موضوع  ــتان مى ش تمام داس

اصلى داستان نداشته باشد.

10ـ تقریباً در هیچ کجاى داستان با وجود سرعت تغییر متکلم این تغییر سبب ابهام 

در دریافت متکلم نیست.

ــلاً قابل تفکیک از  ــت و کام ــى براى تبیین و اثبات مطالب اس ــات فرع 11ـ حکای

داستان اصلى است و معلوم است از وجه مثال مطرح شده است.

12ـ بیت تفکیک کننده در هنگام تغییر متکلم به چشم نمى خورد ابهام در تشخیص 

نیست.

13ـ اشاره به نظر زرین کوب از قول پورنامداریان که در بسیارى موارد سبب ابهام 

مى شود.

14ـ گاهى به توصیف شخصیت و واقعه اى مى پردازد که براى خواننده ى عام آشنا 

نیست و تنها کلام راوى راهگشا است.

ــنا و به شیوه اى  ــیارى یک تجربه ى کاملاً ناآش 15ـ با آگاهى دقیق و از روى هوش

متعارف را با روش متعارف و هوشیارانه بیان کرده است.

ــت که  ــعى و توانایى توصیف راوى یا دانان کل در تصویرها به گونه اى اس 16ـ س

گویى مولانا با مهارت از تجربه ى شخصى خود سخن مى گوید.

17ـ ایجاد تعلیق ها سبب جذابیت داستان مى شود.

18ـ تجسم صحنه ها، توانایى در شناخت و توصیف روحیه و خلق و خو و عادات 

مردم عصر (شخصیت  ها) را با تناسب قصه ى خود تغییر مى دهد.
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